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  هاي ويژة دامداري در گويش گناوه واژه
  )دانشگاه آزاد بهبهانعضو هيئت علمي  (پور حسين جلال

  مقدمه .1
 كيلومتر مربع در جنوب ايران واقـع شـده اسـت            23167استان بوشهر با مساحتي حدود      

 بـه اسـتان   ، از شـمال ،ايـن اسـتان  ). 12 :1375سازمان برنامه و بودجـة اسـتان بوشـهر     (
 از جنوب   ؛ به استان فارس   ، از شرق  ؛يلويه و بويراحمد  كتان و قسمتي از استان كه     خوزس
.  به خليج فارس محدود اسـت      ، از جنوب غرب   ، و ؛ به قسمتي از استان هرمزگان     ،شرقي

 از ،شهرستان گناوه در قسمت شمالي اسـتان بوشـهر واقـع اسـت و         ). 550 :1380حميدي  (
تـرين شهرسـتان ايـن اسـتان          بزرگ ،شتستان پس از شهرستان بوشهر و د      ،لحاظ جمعيتي 

معاونـت  ( دو شهر و دو دهستان اسـت  ، اين شهرستان داراي دو بخش .)550 :همـان ( است
  .)1385ريزي استانداري بوشهر،  برنامه
سـتد بـا    و  دريـانوردي و داد  ، اين روزهـا   ،ركن اصلي و اساسي اقتصاد در اين منطقه         

) لَـنج  (/jæhaz/جهـاز  وص دبـي بـه وسـيلة       خص  فارس به    خليج اشيةكشورهاي عربي ح  
يكـي از    درآمـد و   است؛ اما در گذشته دامداري در كنـار مـاهيگيري و كـشاورزي ممـرّ              

  .داده است ن اين منطقه را تشكيل مياهاي امرار معاش ساكن راه
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  اي جغرافياي گويش گناوه. 2
گنـاوه، بـا    .)7 :1383حاجيـاني  ( هاي استان است  شمالي گويشةگويش اين منطقه از شاخ    

 و سـكونت مهـاجران از       وشدتوجه به موقعيت جغرافيايي و اقتصادي، همواره محل آمد        
ن محلّـة  ا جنوب ايـران، كـه اكنـون اكثـر سـاكن        مهاجر مناطق ديگر بوده است؛ از اعراب     

 از ،اي به همين نـام  ها كه از منطقه دهند تا دشتي  را تشكيل مي اين شهر  /særxur/سرْخور  
وجود آمدن    ها باعث به    همين مهاجرت . اند   به اين مكان كوچ كرده     ،ب استان قسمت جنو 

 و سـرخوري ن سـرخور، بـه   ا گـويش سـاكن  :چند گويش متفاوت در اين شهر شده است       
گويش محلـة سـرخور بـه گـويش         .  معروف است  /dæštiyati/ دشتياتي به   ها  دشتيگويش  

لة عربي آن، هيچ خويشاوندي بـا  هايي دارد و البته، به خلاف نام مح     شباهتشهر بوشهر   
ن اشـود گويـشي اسـت كـه سـاكن       شناخته مـي اي گناوهاما گويشي كه به نام   .عربي ندارد 

، هـا /liravi/   هستند و نيز ليـراوي /hæyat davud/ داوود اصلي اين شهر كه از منطقة حيات
دهنـد، بـه      ي بيش از نيمي از جمعيت شهر را تشكيل م         كه همساية آنهايند و امروز تقريباً     

 كيلـومتري   25 چهارروسـتايي در     اي بـه نـام       منطقه داوود از   حيات. كنند  گو مي و  آن گفت 
 از مجـاورت آن،  در .كنـد  ادامه پيـدا مـي   /bæng/ شود و تا روستاي بنگْ    گناوه شروع مي  

 در ،)/omæri/  امُـري ،در گـويش مـردم  ( روستاي عامري،  تا/širunæk/ روستاي شيرونك 
 صد كه هر دو منطقه جمعاً نزديك به         ، منطقة ليراوي است   ، از ديلم نيز   ده كيلومتري پس  

 زيـرا گـويش آن      ،شهر بندر ريگ از ايـن محـدودة گويـشي بيـرون اسـت             . آبادي دارند 
  .گو متفاوت استو مقداري با گويش مورد گفت

هاي ششم و هفتم نام يكي از طوايف مقتدر لر بزرگ بود كه منـاطق                 ليراوي در سده    
 از قـرن هـشتم بـه        تدريج،  بهيلويه،  كدة آنها در نواحي ساحلي و كوهستاني كه       ش تصرّف

 نـام و    ةمانـد  نام دهستان ليراوي در شهرسـتان ديلـم بـاقي         .  به اين نام شهرت يافت     ،بعد
 يـا  29ليراوي نام يكـي از   .)121 :1382زاده  خليفـه  (حضور آن طايفه در اين سرزمين است   

 رگ در دورة سـلجوقيان و دورة مغـول بـوده اسـت             لـر بـز    ة مشهور و برجست   ة طايف 28
آباد    از منطقة خرمّ   ،گويند  گونه كه مطلّعين محلي مي       آن ،داوود نيز   ن حيات اساكن. )جا  همان(

  .اند به اينجا آمده
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  روش تحقيق. 3
. انجـام شـده اسـت      ميداني و بر پاية مـشاهدات نگارنـده           به روش  گردآوردي اطلاعات 

 از  ،در اين تحقيق  . ها   محكي است بر صحت كاربرد واژه      ناوه گ آشنايي نگارنده با گويش   
  . استفاده شده استها دادهگو با گويشوران و ضبط و روش گفت

داران و كـساني بـوده اسـت كـه بـه صـورت                شده شامل چوپانان، گلهّ    جامعة بررسي   
  .مستقيم با دام سروكار دارند

داوود    منطقـة حيـات    مواد ايـن پـژوهش در محـدودة جغرافيـايي دشـت ليـراوي و                
 با افراد بومي و ساكنان اصيل در روستاهاي اين          ، همه ،ها  مصاحبه. آوري شده است    جمع

  .مناطق انجام شده است
 سـال، مـرد،     75 تـا    35هـاي سـني        گويـشور در گـروه     30در اين تحقيق، با بيش از         
ز آن  هـا بـر روي نـوار ضـبط و پـس ا              سواد مصاحبه به عمل آمـده و داده         سواد و بي    كم

  .آوانگاري شده است

  هاي دام نام. 4
  )بهنرنگ پشم، شكل گوش، شاخ و د(هاي گوسفند بر اساس شكل ظاهري  نام .1.4

  . مايل به سفيد گويند)قرمز( /bur/  به گوسفند بور:/ardi/ آردي
نيـز  ) كوسه (وركوسه.  گوسفندي كه از زير گلو تا شكم پشم نداشته باشد          :/æbsæ/ بسهاَ

  . داراي شير زيادي استاين نوع گوسفند معمولاً. شود گفته مي
  .بة آن آويزان استن گوسفندي است كه د:/æræbi/) عربي (بيراَ
  .بة كوچكن نژادي از گوسفند است داراي صورت باريك و د:/æræqi/ قيراَ
ختياريب /bæxtiyari/:       بـة ايـن    ند. اي دو تكهّ است     بهن نژادي از گوسفند است كه داراي د

  .وسفند تقريباً از وسط به دو نيم شده استنوع گ
و  كربريـشه .  گوسفندي است با بدن سفيد و صورت سياه و گوش بـزرگ      :/beršæ/ رشهبِ

  .شود نيز گفته مي بريشه
  . گوسفندي كه تمام بدن و سر و صورتش قرمزرنگ است:/bur/ بور
  .بة درازن گوسفندي است با رنگ نخودي، قد بلند و د:/bur-æræbi/ بيراَ بور
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  . گوسفندي است داراي بدن قرمز و صورت سفيد:/bur-čal/ بورچال
  . گوسفندي است كه بدنش قرمزرنگ و ساق پايش سفيد باشد:/pamili/ پاميلي
ايـن  .  داردرنگ سياه يا سفيد يا قرمـز به هايي    خالبر روي بدنش     گوسفندي كه    :/pisæ/ پيسه

  . ممكن است در هر كجاي بدن دام باشد،  اصلي بدن تفاوت دارند ا، كه با رنگه خال
كيرْت :/terki/    تـر از معمـول،    اي بزرگ   بهنگوسفندي است با د   .  تلفّظ گويشي ترُكي است

  .قالبي و به شكل عدد هشت
 از زانـو بـه   ، گوسفندي است كه رنـگ بـدنش سـياه و       :/čarqælæmsæfiδ/ ذيفس  قلم  چار

 . هر چهار دست و پايش سفيد باشد،پايين

  . گوسفندي كه رنگ بدنش سفيد باشد:/čal/ چال
درب /debær/:شده دونيم اي از وسط به بهن گوسفندي است دونژاده با د.  

  . گوسفندي است كه رنگ تمام بدنش سفيد باشد:/zal/ زال
نگيز /zængi/:اي مايل به سياه باشد  گوسفندي كه داراي رنگ قهوه.  
تورگُس /særgotu/:   رگتُو.  است »بزرگ«ه معني   ت ب  گُ ، در اين گويشس گوسفندي   صفت 

  .تر است  دارد و سرش نسبت به بدن آن بزرگيكوچكاست كه جثة 
فيدس /sæfid/: بسيار كوچك و گرد گوسفندي است داراي صورت.  

  . گوسفندي را گويند كه شاخ داشته باشد:/šaxdar/ دار شاخ
  .شود نيز گفته مي غري. ياه گوسفندي است با بدن سفيد و سر و گردن س:/γæδæ/ هذغَ
  . گوسفندي است بدون گوش:/qot/ تقُ

  . گوسفندي است كه رنگ تمام بدنش سياه باشد:/kal/ كال
  . گوسفندي كه قسمتي از بدنش سفيد و قسمتي نيز سياه باشد:/kal-čal/ چال كال
  . گوسفندي است با بدن سياه و صورت سفيد:/kal-γæræ/ رهغَ كال
  . گوسفندي است سياه مايل به سفيد:/kalmæ:læ/ لهم كال
  .كاوه نژاد عربي :/kavey æræbi/ بيراَ يكاوِ
اين صـفت پـس از نـام        .  گوسفندي است با دست و پاي كوتاه       :/kopol/topol/ لپتُ /لپكُ

  .دنآيد كه دست و پاي كوتاهي داشته باش ي ميهايهمة انواع گوسفند
  .ن قرمز، صورت قرمز و گوش كوتاه گوسفندي است با بد:/kæræbur/ بور رهكَ
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  . گوسفندي است با بدن سفيد صورت سياه و گوش كوتاه:/kæræberšæ/ رشهبِ رهكَ
  . گوسفندي است با بدن سفيد، صورت سفيد و گوش كوتاه:/kæræzal/ زال رهكَ
  . گوسفندي است با بدن سياه، صورت سياه و گوش كوتاه:/kærækal/ كال رهكَ
  . گوسفندي است با بدن سفيد، صورت قرمز و گوش كوتاه:/kæræ gærhæ/ گرهه رهكَ
نـواع   همـة ا    نـام  ايـن صـفت بـر سـر       . باشدكوتاه  بة آن   ن گوسفندي است كه د    /kol/ لكُ

  . ... كال كل، بورچال كلُمثلاً آيد؛  گوسفندها با هر رنگي مي
  . گوسفندي است با پشم آبي روشن مايل به خاكستري:/kæhu/ هوكَ
  . گوسفندي است به رنگ سفيد و صورت قرمز:/gærhæ/ رههگَ

بلگه  گوش /gušbælgæ/:هايش پهن باشد  گوسفندي كه گوش.  
  .هايش به سمت عقب باشد  گوسفندي كه گوش:/gušpošt/ شتپ گوش

له /hol/:گوسفند بدون شاخ .  

  هاي گوسفند بر اساس سن نام .2.4
نديلرَب /bærændil/:     بـرة  ؛  شد و در ابتـداي زاييـدن اسـت         گوسفندي كه هنوز نزاييده با

  .ماهه شش
رهب جد /bærædej/:اي كه مادرش دوباره زاييده باشد و نتواند از شير آن بخورد  برةّ شيرخواره.  
كاوه رهب /bærækavæ/:ساله  گوسفند نر يك.  

  .ساله هجده  گوسفند پير هفده/pirmiš/: پيرميش
  . كمتر باشد گوسفند نري كه سنش از چهار سال:/γuč/ غوچ
  .گيري كامل دارد  قدرت جفت كه گوسفند نري:/γučkanæ/ كانه غوچ
  .ساله  گوسفند نر يك تا سه:/kavæ/ كاوه

  .هايش ريخته باشد اي كه دندان ساله  گوسفند هفت/kæftæ/: فتهكَ
ندالم /mendal/:گلة گوسفند و بزهاي شيرخوار زير شش ماه .  

  ...)مو، شكل گوش، شاخ و(ر هاي بز بر اساس شكل ظاه نام .3.4
اين نوع بز هميشه    . مو، با گوش دراز و دست و پاي باريك          بزي است بي   :/æδani/ انيذاَ

  . رنگ آن متمايل به قرمز است ومو كم
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همچنين ممكن است سر و سـينه       .  بزي كه رنگ بدن آن كاملا سًفيد باشد        :/ælus/ الوس
 .يا گردن آن سياه باشد

بر روي صورت اين بز دو خط سـفيدرنگ وجـود           . ياه با گوش سفيد   بز س : /owzæ/ اُوزه
  .دارد

اُ لبزهو /bæl-owzæ/: را دارد با گوش پهن اوزه مشخصات. 

سه لب /bæl-se/:بزي است كه بدنش كاملاً سياه باشد و گوشش بزرگ .  
 شـبيه بـه      سـفيدرنگ  نـوار  بزي است كه بدن آن سياه اسـت و دو يـا سـه                :/pisæ/ پيسه

  . داردش دور بدندكمربن
 . بزي كه موي بدن آن سبز لجني باشد:/tal/ تال

  .متر ي بيست سانت حدود بز تال با گوش بزرگ به اندازة:/talgušpæ:nu/ نوپ گوش تال
بورج /jæbur/:بزي است كه بدنش كاملاً سياه باشد و صورتش قرمز يا زرد .  

  . بزي كه تمام موهايش سفيد باشد:/čal/ چال
  . بز گرمسيري؛انيذا ؛مو  بز كم:/xargi/ خارگي
  .تر باشد هايش از حد متعارف پهن  بزي كه شاخ:/šaxpæ:n/ نپ شاخ
  .هايش برجسته و رو به بالا باشد  بزي كه شاخ:/šax-rek/ ركِ شاخ
كريش /šekæri/:بزي كه رنگ بدن آن قرمز روشن باشد . 

سرخ كريش /šekæri serx/:زرنگ باشد بزي كه بدنش كاملاً قرم.  
تـر و   هـاي گلـه بـزرگ    اين دام از نظر جثه از ديگر دام   . پازن جلودار گله   :/šæhaz/ هازشَ

  .شود گفته مي نيز /næhakæš/ شهاكَنَ. تر است سرزنده
 .را دارد با گوش كوچك اوزه مشخصات :/kor-owzæ/ زهوراُكُ

   . صورت يا پيشاني سفيد و بزي است با بدن سياه:/korčal/ رچالكُ
  . بزي است كه بدنش كاملاً سياه باشد و گوش آن كوچك:/kor-se/ رسهكُ
 . بزي كه يك گوش بيشتر ندارد:/kolæguš/ گوش لهكُ

ش  به رنگ سفيد يا زرد در دور كمر        رنگ كه نواري    بزي با موي سياه    :/kæmæri/ ريمكَ
  .دارد

  .له آويزان باشد بزي كه به گوشش گُ:/golæguš/ گوش لهگُ
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 اين نوع گوش در     .متر است   بزي كه گوشش به اندازة دو سانتي       :/gušbæliti/ يتيلب گوش
  .شود همة انواع بز ديده مي

 در بين همـة انـواع        اين نوع بز   . بزي كه گوشش بسيار كوچك باشد      :/guškor/ ركُ گوش
  .شود بزها يافت مي

  .هاي بلند  و گوشرنگ نژادي از بز با موي قرمز:/næždi/ ديژْنَ
له /hol/:بز بدون شاخ .  

  نام بز بر اساس سن .4.4
نپاز /pazæn/:كوبد  پا به زمين مي،گيري  هنگام جفت، اين نوع بز. بز نر.  
  . بز نر يك تا دو ساله:/tækæ/ كهتَ

  .گيري پيدا كرده است ساله كه تازه قدرت جفت ونيم بز نر يك تا يك: /čæγæl/ چغَل
  .ر از يك سال استاي كه سنش كمت  بزغاله:/kæ:ræ/ رهكَ

  . بزي كه هنوز نزاييده باشد/tištær/: رتيشتَ
  . بزي كه هنوز نزاييده باشد:/šišæk/ كشيشَ

  گيري، زايمان و تولد دام هاي مربوط به جفت واژه .5
  . آبستن/avesæn/: نسآوِ
ننداختَا /endaxtæn/:سقط شدن دام در شكم مادر .  
رب /bær/:گيري دارد حتياج به جفتكند ا  حيواني كه احساس مي .  
خَ ربنرد /bær xærdæn/:حامله شدن .  
نذََر داب /bær daδæn/:گيري دو دام يت براي جفتع مساعد كردن موق.  
هارهب /bæharæ/:هاي اسفند تا ارديبهشت به دنيا آمده باشد  گوسفندي كه بين ماه.  

  . گوسفندي كه در پاييز به دنيا آمده باشد:/paizæ/ پاييزه
  .آيد  بيرون مي دام از بدنم نزديكي، هنگا، موادي كه به همراه مني:/puræ/ پوره
جليم /jomoli/:دوقلو .  

  .گوسفندي كه در ارديبهشت به دنيا آمده باشد: /jilomæ/ جيلُمه
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شپِچ /čæpeš/:گيري نيست اند و قادر به جفت  پازني كه آن را اخته كرده.  
  . به دنيا آمده باشد،هاي دي تا اسفند  بين ماه، در زمستان گوسفندي كه:/čelæza/ زا لهچِ

جز گلة خـود زايمـان         گوسفندي كه در جايي به     :/zaymun-dær-ræftæ/ دررفته  زايمون
  .كرده باشد

  .دنياآمده، خواه نر يا ماده به   گوسفند تازه:/savæza/ زا ساوه
لس /sel/:ِگيري هنگام جفت پازن  بوي بد مني.  
  . گوسفند نازا:/qæser/ رسقَ
رلَك /kelær/:    هاي پاييز بـه دنيـا         گوسفندي كه در يكي از ماه      ت؛ همان گوسفند پاييزه اس

  .آمده باشد
ناده نگوو /guwænnadæ/:گوسفندي كه زمان زاييدنش نزديك باشد .  

يوونل /leyvun/:دنياآمده  جفت نوزاد به.  
مبافم /mæmbaf/:    دنياآمـده پيچيـده      بـه  ر بدن دام تازه   رنگي كه دو    مواد شفاف و شيري

  .شده است
  . گوسفندي كه پيش از زمان موعود به دنيا آمده باشد:/næværhalæ/ رهالهونَ

رواب /vabær/:موفقي داشته است گيري نا  جفت، دامي كه در بار اولةگيري دوبار  جفت.  

  هاي مربوط به چرا بردن و آب دادن دام واژه .6
رهآخ :/axeræ/ي نوشيدن آب و علف دام جا.  
رب /bor/:براي سهولت در آب خوردن،كردن گله دسته  دسته .  

  . صوتي است براي برگرداندن گوسفندي كه از گله جدا شده باشد:/bowi/ بويي
اُ سهپو /pæsæ-ow/:زماني كه گله از چرا برگشته باشد؛ پس از آب خوردن؛ غروب .  

  . چرا كردن:/čaresæn/ نسچارِ
نذَناچار /čarænaδæn/:چراندن گله .  
  .هاي روستا در كنار هم  محل چاه:/:čæ:-gæ/ گه چه
لتخ /xelt/:قاطي شدن دو گلة متفاوت .  
لداغ /daγel/:قاطي شدن دو گلة متفاوت .  
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راُدو /der-ow/:كنند  صوتي كه با آن دام را ترغيب به آب خوردن مي.  
يرِد /derey/: اند گوسفنداني كه از گله جدا شده صوتي براي برگرداندان.  
  . حركت دادن گله:/row-daδæn/ نذَدا رو
 در فصولي از سال كه گرمي هوا مانع از بيرون بردن گلـه  :/šow-sæ:ra/) صحرا (را س وشُ

 ـ      . برند  هنگام به چرا مي      آنها را شب   ،شود  در روز مي   سُرا اين به چرا بردن شبانه را شو
  .گويند مي

  . صوتي براي جدا كردن و بيرون راندن دو گلة بز از هم:/γæribæ/ ريبهغَ
  .ها آسيب نرسانند  به صورتي كه به گندم، بين دو غله، چراندن گله:/komæ-čarni/ چارني مهكُ
رهگ /geræ/:صوتي براي جدا كردن و بيرون راندن دو گلة گوسفند از هم .  
  . است آب خوردن گلهكه هنگام ) دهنزديك ساعت( زماني قبل از ظهر :/gælæ-ow/ واُ لهگَ
نگل /leng/:بز شكمو .  
  .نش باقي نمانده باشد هم براي خورداي علوفه گوسفندي كه سير نشده و :/læhæ/ ههلَ
هيچ ،چه /heč, hič/:صوتي براي به حركت در آوردن گوسفندان .  
خه /hex/:صوتي براي به حركت در آوردن بزها .  
هحوض( زو (/howz/: بـه گلـه آب   ، در آن،شكل از سيمان يا گچ كـه  اي  تي استوانه  ساخ 

  .دهند مي
يهيِ ،يهه /heyæ, yeyæ/:جداشده از گله يا بزهاي صوتي براي بازگرداندن بز .  

  صفات مربوط به دام .7
هـاي   گيـرد و بـه گلـه     پازني كه در گله قرار نمـي /pazæn gælæ-gærdu/ ردوگَ  گله پازن

  .رود مي ديگر
  .رساند كند و به آنها آسيب مي  پازني كه به ديگر بزها حمله مي:/pazæn zænu/ ونز پازن

ردرگَپ /pærgærd/:گويند رد نيز ميگَ به اين بز چپ.  بزي كه بيرون از گله راه برود.  
  .ترسد مي گوسفندي كه از انسان :/tur/ تور
  . راه نيست دادن  حيواني كه خسته شده و قادر به ادامه:/pazæδæn/ نذَز پا
دشمهپ :/depæšmæ/اي كه دو سال پشمش بريده نشده باشد  بره.  
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روِش /šever/:بسيار آويزان«بة گوسفند است به معني ن صفت د«.  
 و گيـرد  و سكون نميكه در گلة خود قرار  اي كاوه /kavey gælægærdu/ ردوگَ لهي گَكاوِ

  .رود هاي ديگر مي مدام به گله
رهك /ke:ræ/:سن اين بز زياد است و در اين كار با تجربه.جنس بز بد .  
 ،شـباهت دارد ) ميش( گوسفندي است كه بيشتر به ماده :/nænær næmaδæ/ هذما نر نه نه

  .اما خنثي است
هي رهب /yæboræ/:گوسفندي كه يك سال پشمش بريده نشده باشد .  

  هاي مربوط به نگهداري و خريد و فروش دام واژه . 8
  .شود  واحد پولي كه در معاملة دام ردوبدل مي:/beyzæ/ يزهبِ
شمپ رونب /pæšmborun/:هنگام بهار كه پشم گوسفندان را مي  رندب.  
شمينهپ /pæšminæ/:واحد شمارش گوسفند .  
  .كند مي محافظت ، در مقابل باد و باران، جاي زمستانة دام كه از آنها:/tæpæræ/ رهپتَ
لاّبج /jællab/:اي جداگانه باشد و قابل فروش ن كه هر يكي از گله چند حيوا.  
خر لاّبج /jællabxær/:كسي كه كارش خريد و فروش دام است .  
ابيلّج /jællabi/:گلة غيريكدست .  
نشتَش /šeštæn/:به منظور فروختن، قبل از بريدن،شوي پشم گوسفندان و  عمل شست .  
  .داري و نفر در گلهها بعد از شراكت د  سوا كردن دام:/fæδa/ اذفَ

  . آغل:/qaš/ قاش
  .ها ها و بره  جاي نگهداري و محافظت از بزغاله:/kolæmendal/ ندالم لهكُ
  .شود  سايبان تابستانة دام كه با علف و چوب ساخته مي:/gor/ رگُ
لگ  ليس /gelse:li/:          لي قرمزرنگ كه هنگام پاييز، اوايل مهرماه، هنگامي كه ستارسهيل  ة گ 

  .زنند  به پشم دام مي،زخم  براي جلوگيري از چشمخشد،در مي
  .كنند مانندي كه براي استراحت دام درست مي  سوله:/gælædun/ دون لهگَ

  . واحد شمارش بز:/miinæ/ ميينه
 شراكت در نگهداري دام؛ بدين صورت است كه صاحب گلـه كـه         :/nimæpili/ پيلي  نيمه
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  شريك.شود  گله را با يك نفر ديگر شريك مي        داري دام را ندارد نيمي از       هتوانايي نگ 
 مخارج نگهداري بر عهدة دو      ، نصف گله را بپردازد    قيمت ، در اول شراكت   ،دوم اگر 

 ـ   ، اما اگر پرداخت پول را به زمان اتمام شـراكت موكـول كنـد              ،نفر است   ر مخـارج ب
  . اش خواهد بود عهده

 ، قراردي بين دو نفر اسـت كـه        . نوعي شراكت در نگهداري دام     :/nimæmofti/ فتيم  نيمه
اي    در مدتي معين كه بين سه تا پنج سال است، از گله            ،شود   شخصي متعهد مي   ،با آن 

 بـدون اينكـه   ،رسد  نيمي از گله به نگهدارنده مي     ،پس از اتمام قرارداد   . نگهداري كند 
  .پولي پرداخت كند

  هاي مربوط به شير و متعلّقات آن واژه .9
  . مخصوص دوشيدن شير ظرف/baδiyæ/: يهذبا
ريت /teri/:آن را بسته باشند، براي ممانعت از شيرخوردن،اي كه  بزغاله .  
رپِچ /čæper/:ولي هنوز شير براي دوشيدن دارد است،اش مرده  گوسفندي كه بچه .  
رداب /dabor/:     و فرسـتادن آن بـه   ، شـير او را نخـورد   ادر، براي اينكـه    جدا كردن بره از م 

  .هاي ديگر گله
ختند /doxtæn/:دوشيدن .  
دنوه /dæhænu/:شير داداودهد و بايد به   شير نمياواي كه مادرش به   بره .  

  .خورد بزي كه شيرِ خودش را مي: /širxær/ شيرخرَ
  .دهد شيرش را بدوشند بزي كه اجازه نمي: /širdez/ شيردز

ركاب /kabor/: بـراي ايـن كـار     . ا نخـورد   شـير او ر    تـا  جدا كنند    شي كه از مادر   ا  غاله بز، 
دهند و دو سر آن را بـا طنـابي بـه شـاخ      چوبي در دهان و روي زبان بزغاله قرار مي     

رفته از شير     رفته  به اين ترتيب،   مكيدن پستان مادر نباشد و      قادر به   تا بندند   مي حيوان
  .شود گرفته 

رليسكاب /kaborlis/:با وجود ،اي كه  بزغاله از مادر شير بدزدد، شيطنت با، باز هم،بودن ركاب .  
 دوشيده شود و بايد     باره   يك شيرشتمام  دهد     بزي كه اجازه نمي    :/gowguwær/ رگوووگُ

  .در دو مرحله آن را دوشيد
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پيچ نگوو /guwæn-pič/: پيچنـد كـه     باريك پارچه كه دور سر پستان گوسـفند مـي  ة بريد
 نـوك پـستان را بـا    ، خميـر مك ك با، براي اين كار،گاهي. مانع شير خوردن برّه شود   

  .پوشانند پشم مي

  هاي مربوط به اجزاي بدن دام واژه .10
ت ب/bot/:گلو .  
رون نب /bon run/: رانانتهاي .  
  . پا:/pa/ پا
مازه سپ /pæs mazæ/:ستون فقرات .  
  . فضلة دام:/peškel/ لشكپِ
فيپ /pofi/:ُش ش.  

  . بيني:/puz/ پوز
  . پوست:/pus/ پوس

  . چربي:/pe/ هپِ
  . چشم:/tiyæ/ تيه
  . جگر:/jiyær/ ري جي
نهچ /čænæ/:چانه .  

  . دهان:/čil/ چيل
  . استخوان:/xæ:s/ سخَ
سد چكپ /dæsčæpæk/:طحال . 

لد /del/:قلب .  
ندوند /dendun/:دندان .  
سد /dæ:s/:دست .  

  .بهن د:/dimæ/ ديمه
  . روده:/ridu/ ريدو
  . زبان:/zæwon/ زون
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مبس /somb/:سم .  
سلوكمب /sombæluk/:ي كه مقداري بالاتر از سم دام استا  برجستگي.  

  . شاخ:/šax/ شاخ
 اين استخوان بايـد دور    باورند كه ها بر اين      محلي. ( استخوان كتف  :/šunækæn/ نكَ  شونه

  .)اند نوشته  زيرا روي آن طلسم مي،انداخته شود
  .رخواره شيامد معدة كوچك حيوان در :/širdun/ شيردون

  . نوك پستان:/šifæ/ شيفه
  . دست و پاي دام:/qælæm/ ملَقَ
ليتهك /kelitæ/: بة گوسفندنوچك در پايين داي ك زائده.  
  . شكم:/kom/ مكُ
  . كليه:/gordalæ/ ردالهگُ
 .اي كه زير گلوي برخي از گوسفندان است ه آويز:/golæ/ لهگُ

  . تخم و بيضه:/gond/ ندگُ
  .ن دامپستا: /guwæn/ گوون
  .آيد سوراخي از پستان كه شير از آن بيرون نمي: /guwæn-kur/ كور گوون
  . كمر:/mazæ/ مازه

  هاي شيري فرآورده .11
وسـيلة    به، دوغي كه با ساييدن كشك در ظرفي مخصوص:/ow-kæšk-e du/  دوكشكواُ

  .آيد  به دست مي، در چند مرحله، اضافه كردن متناوب آب با و،دو چوب
نيرپ /pænir/:پنير .  

 يك كاسـه  ؛ پس از آن،دهند مقداري ولرم شود  پس از پختن شير، اجازه مي :/tiver/ رتيوِ
كنند و آن را بـا چيـزي شـبيه بـه پتـو و امثـال آن گـرم نگـه             ماست به آن اضافه مي    

گيرند و دوغ را دوبـاره        كنند و كرة آن را مي       بديل مي ت، آن را به دوغ      سپس. دارند  مي
شـده    نـشين    ته ادةريزند و م    آب آن را دور مي    . نشين شود   دهند ته    اجازه مي  پزند و   مي

آنچـه   .كننـد تـا مقـداري از آب آن بچكـد             و آن را آويزان مـي      ريزند  ميرا در كيسه    
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كنند و با   ميخيس آن را با مقداري آب    ، در زمان خوردن   ،ر است كه  تيوِحاصل شود   
  .خورند خرما مي

  . كنند شده را پتوپيچ مي  كه شير گرماست  زماني:/jelpuš/ پوش لجِ
  . ماية ماست:/čitæ/ چيته

شكولوا خُه /hælva xošku/: ِكننـد و بـا خرمـا مخلـوط      شده را آسـياب مـي   خشك رِتيو
  .كنند كنند و تبديل به حلوا مي مي

  .شده  خشكرتيوِ :/xošku/ شكوخُ
  . دوغ:/du/ دو

  .اند سه نكردهاست كه هنوز در كي تيورِي: /duboræ/ دوبره
  . شود اين آش با برنج يا جو درست مي. آش دوغ: /du-wa/ دووا
  . روغن حيواني:/ruγæn-xæš/ شخَ نروغَ
ردهس  ندوب /særdæ-bondu/:    شـده را بـه آن اضـافه         كننـد و گنـدم آسـياب         كره را داغ مي

 باقيمانـده و    ؛گيرنـد   روغـن آن را مـي     سـپس    دقيقـه بپـزد،      15كنند تا بـه مـدت         مي
  . است بندو سردهشدة آن  نشين هت
  . شيربرنج:/širberenj/ نجرِشيربِ
كشتَشيرم /širmæštæk/:زايمان روز سوم شير دام پس از .  

  .ره كَ:/kæræ/ رهكَ
  .گويند شده را مي گلوله رِتيوِ :/kæšk/ شككَ

  .آيد لين شيري كه پس از زايمان دام به دست مي اوlevi/:/ لوي
  . نان شيرين:/nun-šerin/ رينش نون
  . ماست:/mas/ ماس
  .كنند درست مي تيوراي كه با آن ماست و   ماده:/mayæ/ مايه

  ها  و وابستهها بيماري .12
  .آيد اين نوع زخم درون شكم دام به وجود مي.  آبله:/avelæ/ لهآوِ
  .فتدا كند و به زمين مي  دام مدام رم مي، در اثر آن،ي كها  بيماري:/æbutævær/ بوتوَراَ
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 در حالي كـه   حيوان،شود و     ي كه در اثر پرخوري در دام ايجاد مي        ا  بيماري :/ælæfi/ فيلَاَ
  .ميرد  ناگهان مي،رسد در سلامت كامل است به نظر مي

 بـه   حيـوان  هنگـامي كـه  رنگ كه بـه دم بـز،  اي قرمز  پارچه:/parčey serx/ رخي سپارچِ
  .بندند  مي،بيماري اسهال مبتلاست

  . سروته شدن جنين در شكم دام:/pič kerdæn/ نردك  پيچ
  .اين بيماري واگيردار است. حس شدن دست و پاي دام  بي:/tævæqæ/ توَقه
  .تواند از راه بيني نفس بكشد  دام نمي در اثر آني كها ي  بيمار:/der/ در
نذَم زد /dæm zæδæn/:خورد خاراند و مي  حالتي در گوسفند كه پشم بدن خود را مي.  
 بـه بـدن   چـسبيدن آن     مريضي اسهال در گوسفند كه باعث رقيق شدن مدفوع و            :/re/ هرِ

  .شود  ميحيوان
زكرد /zærdæk/:يرقان .  
رديونز /zærdiyun/:يرقان .  
سلپ /sepol/:شود  بر اثر پرخوري دام ايجاد مي، هنگام بهار،تر از معمول كه  فضلة بزرگ.  

  . گلو در گوسفند بيماري :/sær averdæn/ نردسرآوِ
  گرگ در زير گلـوي دام  ناشي از گاز گرفتن    جاي زخم  ، با آن  ، گلي كه  :/seqabæ/ سقابه
  .پوشانند تا بهبود يابد  ميرا

كس /sek/:كنند  حالتي كه با آن دررفتگي شانة دام را درست مي .  
كهشْش /šeškæ/:شود اي سفيدرنگ شبيه شپش كه در بدن بز توليد مي  حشره.  
  . يبوست:/qæbz/) قبض( بزقَ
  .آيد  در جگر دام به وجود مي، در اثر گرما، كهاي  بيماري:/qænqæræ/ رهنقَقَ
  .كند  كرمي كه در جگر دام رشد مي:/kæpælæk/ كلَپكَ
  . تنگي نفس:/kæpæ/ پهكَ
رنهك /kernæ/:شود  پيدا ميدر موضعي از بدن كه در معرض نور آفتاب نيست.  كنه.  
  .آيد ود ميجو  تاولي كه در بيرون بدن دام به:/korow/ ورُكُ
 بـه پـشم   شـود و      مدفوع گوسفند كه، در اثر ابتلا به اسهال، رقيـق مـي            :/kæmbil/ مبيلكَ

  .چسبد مي
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 .ريزد  پشم گوسفند مي، در اثر آن، كهاي  بيماري:/gær/ رگَ

گوورداشتنن و /guwæn-værdaštæn/:مريضي پستان .  
رهم /meræ/: آيد ـ به وجود مي  ـعمدتاً نر  ــدر كمر دام  كرمي كه.  

كند و باعـث بـه وجـود آمـدن             مويي كه بين شكاف سم رشد مي       :/mixæræk/ كرَخَ  مي
  .شود زخم در آن موضع مي

  . انگل:/narumi/ نارومي
  .شود  حالتي در دام پس از اينكه توسط حيواني هار گاز گرفته مي:/hari/ هاري

  هاي متفرقه واژه .13
  . چوب چوپان:/ærjini/ جينيار
  . لباس چوپان:/æ:ri/ رياَ
  .برند  قيچي بزرگ كه با آن پشم گوسفند را مي:/če:ræ/ رهچِِ
لهج /jælæ/:بند دام  پستان.  
  . چوبي كه چوپان همراه خود دارد:/kælak/ لاككَ
گذارنـد و    كننـد و زيـر آن هيـزم مـي            نوعي ديگ كه با گل درسـت مـي         :/kælæk/ كلَكَ

  .كنند هاي حيواني را با آن داغ مي وردهفرآ
  .زنگوله: /zængol/ زنگل
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